
آفتاب يزد – گروه فرهنگى: پيش از هرچيز به كليپى 5 دقيقه اى كه باعث 
شد اين گزارش را به رشته تحرير درآوريم، اشاره كرده و محتواى آن را در اينجا 

براى شما مى آوريم.
«وقتى از سينماى وحشت ايران حرف مى زنيم، از اين فيلم هاى ترسناك ناخواسته 
حرف نمى زنيم (صحنه اى از سريال تلويزيونى «سمندون» و فيلم سينمايى «سغر 
جادويى» نشان داده مى شود) بلكه از ژانرى مى گوييم كه در سينماى ايران بسيار 
كم جان است و شكل نگرفتنش جاى بحث هاى فنى زيادى دارد، اما بياييد به 
ســراغ سه نمونه از فيلم هاى كم و بيش موفق اين ژانر در سينماى ايران برويم. 
اين را هم بگوييم كه در اين ويدئو چند تا از نمونه ها را كنار گذاشته ايم. فيلم ها 
و سريال هاى تلويزيون و شبكه نمايش خانگى. فيلم هاى نايابى مثل «ملكوت» 
ساخته خسرو هريتاش و فيلم هاى اكران نشده اى مانند «پوست» ساخته برداران 

ارك. 

 طلسم (۱۳۶۵) - کارگردان: داریوش فرھنگ
وحشــت گذشته، سايه قاجار: عروس و دامادى روستايى گذرشان به يك امارت 
قاجارى در جنگل هاى شــمال مى افتد، امارتى كــه حرف و حديث هاى زيادى 
پشت سرش هست، قصه اى كه مى گويد خانم اين خانه 5 سال است كه ناپديد 
شده و خبرى از او نيست. چيزى كه باعث مى شود «طلسم» به فيلم مهمى در 
ســينماى وحشت ايران تبديل شود، بستر قصه اش است كه روى درگيرى هاى 
تاريخى و نزاع ارباب رعيتى و گذر يك نســل پادشاهى بنا شده است. تمى كه 
بالقوه گى هاى زيادى دارد و البته اينجا ما اولين بارى ســت كه داريم مى بينيم 
اجــزاى يك خانه با اتاق هايش، زيرزمينش و رازهايش در يك قصه ايرانى قرار 
مى گيرد. در تمام فيلم هم ردپايى از ســينمايى بيضايى مشــهود است، چه در 
ديالوگ نويسى و چه ارجاعات تاريخى. «طلسم» دو بازى درخشان هم دارد كه 
عموما ناديده گرفته شده است. يكى سوسن تسليمى با آن گريم غريبش و بازى 
تقطيع شده و ماليخوليايى زنى كه سالهاست احساساتش را فراموش كرده و دوم 
پرويز پورحسينى كه شايد بهترين بازى كارنامه سينمايى اش را در اين فيلم ارائه 
كرده باشد. خدمتكار مرموزى كه رازهاى خانه را در سينه اش پنهان كرده است. 

* ماھی و گربه (۱۳۹۲) کارگردان: شھرام مکری 
شمال، سرزمين وحشت: بخشى از وحشت هميشگى فيلم هاى ترسناك ايرانى، 
چه كمدى ناخواسته هاى ترسناك تلويزيونى و چه شكست هاى مطلق سينما از 
ســفر بچه هاى تهران به شمال ناشى مى شود. اما «ماهى و گربه» شهرام مكرى 
فيلم متفاوتى است. فيلم با اينكه روى همان قصه تكرارى سفر تهرانى ها به شمال 
سوار است، اما فرم دايره اى شكل تكرار شونده اش حس و حالى متمايز به آن داده 
است. وجه تمايز ديگر «ماهى و گربه» در سينماى وحشت ايران اين است كه بر 
اساس يك روايت واقعى ساخته شده است. روايت صاحبان رستورانى در شمال 
كشــور كه آدم ها را مى كشتند و گوشتشان را طبخ مى كردند. «ماهى و گربه» 
تلاش نسبتا موفقى براى بازى با قواعد ژانر وحشت با فرمى خلاقانه است كه نمونه 

مشابهى برايش سراغ نداريم.

 شب بیست و نھم (۱۳۶۷) کارگردان: حمید درخشانی 
وحشــت ماورا: و «شب بيست و نهم» فيلمى كه با عبارت فيلم ترسناك ايرانى 
در ذهن خيلى از ما مى آيد. اين فيلم ساخته حميد درخشانى است و چند عامل 
دســت به دســت هم داده اند تا اين فيلم اثرگذارى كاملى روى مخاطب ايرانى 
داشته باشد. مهمترينش موضوع فيلم است كه درباره موجودى در باور عامه به 
نام «آل» اســت، موجودى كه مادران و دخترانشان را كه تازه به دنيا آمده اند را 
تهديد مى كند. فيلمى كه در پيوند كامل با برخى اعتقادات رايج در جامعه است به 
راحتى مى تواند ترس ايجاد كند و «شب بيست و نهم» به همين خاطر از موفق 
ترين هاى سينماى وحشت ايران است. از طرفى محدوديت هاى فنى باعث شده 
خيلى چيزهاى ترسناك از چشم مخاطب پنهان بماند و به جز يكى دو صحنه با 
ترس آنى روبرو نيستيم. وحشت زيرپوستى اين فيلم هنوز هم كهنه نشده و هنوز 
كسانى كه آن را ديده اند يادشان هست كه بعد از ديدن اين فيلم چطور هيچكس 

جرات نمى كرد نصفه شب به پشت بام نگاه كند.» 
حال كه با ســه اثر سينمايى كه كارشناسان آنها را در زمره آثار موفق سينماى 
ايران در ژانر وحشت مى دانند آشنا شديم به بررسى برخى از دلايل ترسناك شدن 
يك فيلم مى پردازيم. هرچند كه داستان و ماجرايى كه يك كارگردان آن را در 
سينماى وحشت روايت مى كند و همينطور شيوه كارگردانى و شناختن زاويه هاى 
پنهان ايجاد ترس در ســاخت يك فيلم ترسناك از اهميت بسيار فوق العاده اى 
برخوردار هستند و اگر اين دو مقوله در بستر ساخت يك فيلم ترسناك آنطور كه 
بايد در جايگاه اصلى خود قرار نگيرند، فيلم ترسناك، ترسناك نمى شود. با اين 
فرض كه كارگردانى كه قصد دارد فيلمى را در ژانر وحشت بسازد به كارش بسيار 

وارد است و قصه اى هم كه در دست دارد، ناب و دست اول و منحصر بفرد است 
اما دلايل ديگرى هم وجود دارد كه تاثيرگذارى مســتقيم و غيرقابل انكارى در 
ترس ايجاد كردن در دل مخاطب دارد و مى تواند فيلم ترسناك را از آنچه به نظر 
مى رسد، وحشتناك تر كند. در ادامه به ذكر يكى دو مورد از اين دلايل مى پردازيم.

 نقش دوبله در سینمای وحشت 
بi جز يكى (ماهى و گربه) كه آن هم به اين دليل كه در دهه 90 ساخته شد 
و طبيعتا در ايــن دوران ديگر فيلم هاى ايرانى را دوبله نمى كردند و كارگردانان 
ترجيحى مى دادند از تكنيك صدا سر صحنه استفاده كنند، دو فيلم ديگر كه هر 
دويشان محصول دهه 60 هستند و به فاصله دو سال از يكديگر ساخته شده اند، 
از هنر دوبله نهايت استفاده را برده اند. دوبله اى كه گاه حتى باعث مى شود يك 
فيلم به دو فيلم تبديل شود، يكى تصوير و ديگرى صدا. حال تصور كنيد اين دو در 
كنار هم قرار گيرند، آن هم در محصولى كه قصد ترساندن مردم را دارد. بى هيچ 
شك و ترديدى دوبله نقش بسيار مهمى در روند بهترشدن يك فيلم سينمايى 
يا سريال تلويزيونى دارد. فيلم ها و سريال هاى خارجى به كنار، اما در اينجا چون 
منظور نظر ما فيلم هاى ترســناك ايرانى است بايد به اين موضوع اعتراف كنيم 
كه در اكثر قسمت هاى فيلم، صداى گوينده يا دوبلور مى تواند آنچنان ترسى در 
دل مخاطب ايجاد كند كه تا سالهاى سال در ذهن او بماند. بيان ديالوگ توسط 
بازيگر در يك فيلم ترسناك يك مقوله است كه بايد به نحو احسن انجام شود اما 
تكرار همان ديالوگ توسط دوبلور در آن فيلم ترسناك، مقوله ديگرى است كه 
اگر به آن توجه شــود، مى تواند تاثيرگذارى فيلم را دو صد چندان كند. انتخاب 
دوبلور متناسب با اكتورى كه در فيلم ترسناك ايفاى نقش مى كند از نكات مهم 
ديگرى اســت كه در زمينه دوبله فيلم هاى ترسناك بسيار حائز اهميت است. 
براى مثال اگر فيلم ســينمايى «طلسم» را در نظر بگيريم و به صدايى كه براى 
بازيگران در نظر گرفته شده دقت كنيم چنين مى پنداريم كه فيلم دوبله نشده، 
بلكه صدا، صداى خود بازيگران اســت. در حاليكه عكس اين قضيه صادق است 
و اين هنر دوبله و بيان خوب ديالوگ با ايجاد ترس واقعى در بيننده اســت كه 
مخاطب را دچار اشــتباه مى كند و اين ذهنيــت را در او ايجاد مى كند كه مثلا 
ناصر طهماسب كه روى شخصيت پرويز پورحسينى قرار گرفته از ابتدا مختص و 
منحصر به خود پورحسينى است نه ناصر طهماسب. در مورد جمشيد مشايخى 
هم اين موضوع صدق مى كند. منوچهر اسماعيلى طورى سوار بر دوبله فيلم شده 
و استادانه ديالوگ هاى جمشيد مشايخى را بيان مى كند كه مخاطب بدون هيچ 
شك و ترديدى گمان مى كند كه اين صداى خود مشايخى است كه از حنجره اش 
بيرون مى آيد و نه منوچهر اسماعيلى. اينجاست كه بايد بپذيريم كه هنر دوبله به 
دليل روى كار آمدن صدا سر صحنه، حتى اگر در هيچ ژانرى در سينماى ايران 
نتواند تاثيرگذارى اش را به رخ بيننده بكشد، اما در ژانر وحشت مى تواند غوغا به 
پا كند و حتى از يك فيلم معمولى در ژانر وحشت، اثرى ماندگار بسازد. البته در 
اين مسئله وجود دو آيتم بسيار ضرورى و مهم است. يكى دوبلور خوب و كاربلد 
و ديگرى فيلم خوب در ژانر وحشت كه متاسفانه هرچه زمان مى گذرد سينماى 
ايران از اين دو آيتم دور مى شــود. چون از يكســو دوبلورهاى خوب پا به سن 
مى گذارند و ديگر نمى توانند مانند گذشته در كار دوبله حضور داشته باشند و از 
سوى ديگر سينماى ايران عملا انگار ديگر تمايلى به ساخت فيلم هاى دلهره آور و 
وحشتناك ندارد كه خب به نظر مى رسد اين موضوع نوعى نقص براى هنر هفتم 

سرزمين ما به حساب آيد. 

 موسیقی
نقش موســيقى در يك اثر تصويرى ترســناك، انكار ناپذير است، به حدى كه 
مى تواند به كيفيت يك اثر ضعيف كمك بسيارى كند تا آن اثر خود را در حد و 
اندازه معقول و پذيرفته شده بالا بكشد. البته پرواضح است كه موسيقى بر اساس 
يك فيلم ساخته مى شود و اگر يك فيلم سينمايى (خاصه در ژانر وحشت) از قصه، 

روايت، بازيگرى و كارگردانى خوبى برخوردار نباشد، آهنگساز هرچقدر هم كه در 
كارش استاد باشد، نمى تواند اثرى شنيدارى را روى آن فيلم بگذارد كه نقص هاى 
آن فيلم را بپوشاند. اما هنگامى كه از نقش يك موسيقى خوب براى يك فيلم 
سينمايى در ژانر وحشت سخن مى گوييم منظورمان رعايت المان ها و فاكتورهايى 
است كه در اختيار آهنگساز متبحر قرار دارد و به او اين امكان را مى دهد كه يك 
شاهكار براى آن فيلم سينمايى خلق كند. بديهى است عكس اين موضوع هم 
مصداق دارد، به اين مفهوم كه اگر تمام فاكتورهايى كه براى خوب بودن يك فيلم 
سينمايى موثر هستند، نقش خود را در داخل فيلم به خوبى ايفا كنند اما فيلم 
از موسيقى خوبى برخوردار نباشد، نمى توان انتظار داشت كه محصول توليدشده 
در ژانر وحشت با موفقيت چندانى روبرو شود. به هر روى آنچه مسلم است اينكه 
اين دو مقوله در كنار يكديگر مى توانند در بهبود كيفيت يك اثر سينمايى در ژانر 
وحشــت موثر باشند و به قول معروف اگر يكى شان در سطحى پايين ترى قرار 
داشته باشد اثرش در كليت ماجرا توسط بيننده ديده خواهد شد و خب چنين 

مسئله اى شرايط فراموش شدن آن فيلم را در بلندمدت فراهم خواهد نمود. 

 سفر، المانی کلیشه ای در سینمای وحشت
همانطور كه در بخش معرفى فيلم ســينمايى «ماهى و گربه» بيان شد، سفر و 
مسافرت يكى از سوژه هاى تكرارى و پراستفاده اى است كه در ساخت فيلم هاى 
ژانر وحشــت مورد بهره بردارى قرار مى گيرد. اين موضوع البته فقط مختص به 
ســينماى ايران نيست و در سينماى كشــورهاى ديگر نيز از سابقه اى طولانى 
برخوردار اســت. اكثر فيلم هايى كه در سينمايى هاليوود و حتى در كشورهاى 
ديگر در ژانر ترس و وحشت ساخته شده اند، بالاخره موضوع سفر را چاشنى كار 
خود كرده اند. به اين مفهوم كه عده اى جوان براى گذراندن تعطيلات آخر هفته 
تصميم مى گيرند به منطقه اى دور از محل سكونت خود كه در اكثر موارد كلبه اى 
قديمى و متروكه است بروند و باز هم در اكثر موارد كلبه متروكه مورد نظر داراى 
ويژگى خاصى مانند اينكه فرد يا افرادى در گذشته در آن سكونت داشته و احتمالا 
به طرز وحشتناكى به قتل رسيده اند، است. يكى ديگر از ويژگى هاى اينگونه فيلم ها، 
وجود فرد خاصى اســت كه هيچكس از گذشته او چيزى نمى داند، قيافه اش را 
نديده و نمى داند او كيســت، گاه حتى اتفاق مى افتد تا پايان فيلم جنسيت فرد 
مورد نظر هم مشخص نمى شود. اكثر اينگونه فيلم ها يك اتفاق را روايت مى كنند، 
اينكه جوانان مورد نظر كه براى تعطيلات به مسافرت كوتاه يكى دو روزه رفته اند،

 در طول فيلم هر كدام به شــكلى عجيب و غريب و البته وحشتناك يا به قتل 
رسيده و يا ناپديد مى شوند، در اين مرحله كارگردان فقط قتل فجيع را سوژه فيلم 
ترسناك خود نكرده و پس از كشته شدن، هنوز كارش با جنازه تمام نشده است. 
او توسط بدمن فيلم بلاى ديگرى بر سر تك تك جنازه ها مى آورد تا بر هولناك 
بودن فيلم بيفزايد. در انتهاى فيلم اما بالاخره يكى از شخصيت ها پى به هويت 
واقعى قاتل يا بدمن فيلم مى شود و سعى در از بين بردن او مى كند كه در اكثر 

موارد موفق به اين كار هم مى شود اما خودش نيز جانش را از دست مى دهد. 

 ژانر ناموفق وحشت در سینمای ایران 
عليرغم اينكه فيلم هايى مانند «خوابگاه دختران»، «پارك وى»، «پستچى سه بار 
در نمى زند»، «آل»، «آن شب»، «كينه»، «حريم» و... در طول سالهاى متمادى 
در ژانر وحشــت سينماى ايران ساخته شده اند اما به اذعان اكثريت كارشناسان 
حوزه رســانه هاى تصويرى اين ژانر بجز در مواردى محدود (فيلم هاى ساموئل 
خاچيكيان و تجربه موفق حميد درخشانى در فيلم «شب بيست و نهم») نتوانسته 
آنطور كه بايد و شايد در سينماى ايران خوش بدرخشد و آثار ماندگارى را توليد 
كند، فيلم هاى خاچيكان و فيلم حميد درخشــانى هم در ســالهاى خيلى دور 
ساخته شده اند و اين يعنى مدتهاى مديدى ست كه سينماى ايران در ژانر ترس 
و وحشــت حرف چندانى براى گفتن نداشته است. اين موضوع گاه حتى آنقدر 
پررنگ بوده كه برخى كارشناسان حتى اعلام كرده اند كه بايد در ژانر وحشت در 
سينماى ايران را براى هميشه بست. اما به راستى با توجه به اينكه در طول اين 
سالها برخى كارگردانان ساخت آثار ترسناك را در مديوم هاى مانند تلويزيون هم 
تجربه كرده اند چرا ژانر وحشت در سينما و حتى تلويزيون ايران آنطور كه بايد و 
شايد نتوانسته پيشرفت كند و از يك جايى به بعد يا فقط تكرار مكررات بوده و 
يا سوژه ها، سوژه هاى بكرى نبوده اند. چند سال پيش توسط يكى از روزنامه ها 

گزارشى در اين زمينه منتشر شد كه به واكاوى اين موضوع پرداخته بود. 

 ترس تھیه کنندگان از شکست در گیشه
در گزارش ذكر شده از قول باران رحيمى منتقد سينما درباره عدم موفقيت ژانر 
وحشت در سينماى ايران عنوان شده بود: «عوامل مختلفى باعث عدم موفقيت 
در اين ژانر شده است. مهمترين عامل ترس تهيه كنندگان و سرمايه گذاران از عدم 
فروش فيلم است. با توجه به سابقه نه چندان درخشان ساخت چنين فيلم هايى 

گويا ادامه حيات گيشه بيشتر به ژانر كمدى وابسته است تا آزمون و خطا در ژانر 
وحشت. البته عدم آگاهى فيلمسازان نيز در اين امر بى تأثير نبوده است. بسيارى 
از اهالى سينما تصور غلطى از اين ژانر دارند. آنها گمان مى كنند براى ترساندن 
مخاطب بايد از تكنيك هاى خاص تصويرى و گريم هاى ســنگين استفاده كرد 
كه هزينه هاى هنگفتى در پى خواهند داشت، در صورتى كه يكى از مهمترين 
و موفق ترين عوامل در مطرح شــدن اين ژانر، ايجاد دلهره و تعليق با استفاده از 

فيلمنامه قوى است.»

 نبودن خلاقیت در فیلمنامه
رحيمى در ادامه ســخنانش افزوده بود: «شايد عجيب باشد، ولى روزگارى هم 
چالش بزرگ فيلمسازان ايرانى خنداندن مخاطب سختگير و عبوس ايرانى بود 
و تنها عاملى كه باعث موفقيت و فروش اين ژانر شد توجه به جزئيات فرهنگى 
جامعه و عدم تقليد از موارد مشــابه غربى بود. در حال حاضر آنقدر ژانر كمدى 
در گيشه موفق است كه باعث آشتى مردم با سينما شده و فروش فيلم ها را به 
رقم هاى ميلياردى رسانده است. حالا اين سؤال پيش مى آيد كه فيلم هاى ايرانى 
چطور توانسته اند در ژانر كمدى موفق باشند و از نمونه هاى مشابه غربى پيشى 
بگيرند؟ پاسخ اين سوال در محدوديت ها و خط قرمزهاست. در سينماى جهان 
درصد بالايى از شوخى ها چه در ديالوگ ها و چه در حوادث، جنسيتى يا سياسى 
اســت. از آنجايى كه در ايران خط قرمزهاى عرفى و قانونى اجازه استفاده از اين 
المان ها را به فيلم نامه نويسان نمى دهد، با نگاهى موشكافانه به المان هاى فرهنگى 

كشور خودمان موفق به خلق موقعيت هاى كميك شده اند.»

 کپی از نسخه ھای ھالیوودی
اين كارشناس ارشد سينما در بخش ديگرى از سخنانش تاكيد كرده بود: «ولى 
اين خلاقيت در ژانر وحشت ديده نمى شود، چون فيلمسازان ما به دنبال ساخت 
كپى هاى ناموفق از نسخه هاى هاليوودى هستند. نتيجه كار اثرى باسمه اى است 
كه ارتباطى با مخاطب برقرار نمى كند، چون مى شود اصل آن را با كيفيت بهتر 
ديد! در برخى ژانرها كه اصول استاندارد مشخصى براى ساخت دارند استفاده از 
چارچوب هاى تجربه شده مى تواند باعث موفقيت شود. براى نمونه ژانر كارآگاهى 
و پليسى المان هاى مشخصى دارد كه با رعايت آنها مى توان نسخه هاى با كيفيتى 
ســاخت. در فيلم هاى پليســى و كارآگاهى ايرانى به وضوح اين پيشرفت ديده 

مى شود.» 

 عدم توجه به پتانسیل داستان گویی ایرانی
اين فيلمنامه نويس در پايان سخنانش خاطرنشان كرده بود: «بسيار باعث تأسف 
اســت كه ما بر داستان ها و روايت هاى بومى كشــور خودمان تكيه نمى كنيم. 
قصه هاى كهن و حتى معاصر نواحى مختلف ايران سرشار از سوژه هاى بكر براى 
كار شدن در اين ژانر هستند. به عنوان مثال ژاپنى ها بر المانهاى فرهنگى خودشان 
اعتماد كردند و در اين ژانر آنقدر درخشيدند كه هاليوود شروع كرد به بازسازى 
نسخه هايى از فيلم هاى آنها در ژانر وحشت؛ فيلم هايى مانند «كينه» و «حلقه» 
كه از موفق ترين و پرفروش ترين فيلم هاى ژانر وحشت در دهه هاى اخير شدند.» 
به هر روى آنچه مهم و حياتى به نظر مى رســد اينكه با توجه به پيشرفت هاى 
بســيار خوبى كه سينماى ايران در ژانرهاى مختلف تاكنون كسب كرده حيف 
است كه كشور ما با توجه به سابقه نسبتا خوبى كه در گذشته هاى دور در ساخت 
آثار تصويرى در ژانر وحشــت داشــته، در اين حوزه با كم كارى و دورى كردن 
كارگردانان از اين ژانر باشد، پرواضح است كه هنگامى كه سينمايى در ژانرهاى 
اجتماعى و مستند حرفهاى زيادى براى گفتن دارد و توانسته با ساخت آثار جالب 
توجه جايگاه خوبى در سطح بين المللى براى خود كسب كند، در اين ژانر حرفى 
براى گفتن نداشته باشد. در حاليكه اين بخش از سينما پتانسيل بسيار خوبى 
براى تربيت و آموزش سينماگران جوان برخوردار است كه اگر به شكلى اصولى 
و پايه اى مورد توجه قرار گيرند، نه تنها سينماى ايران بلكه سينماى جهان در 
آينده اى نزديك شاهد بروز و ظهور فيلم هاى بى نظيرى در ژانر وحشت خواهد بود 

كه سينماگران ايران آن را توليد كرده اند. 

اين شب ها سريالى با عنوان بيگانه اى با من است به كارگردانى 
مشــترك احمد امينــى و آرش معيريــان و تهيه كنندگى 
بهروز مفيد از شبكه دوسيما بروى آنتن مى رود. سريالى كه 
در كنــار موضوع اصلى جا به جايى دو شــخصيت با هم،  به 
زندگى تك تك افراد خانواده اى كه كليت داســتان پيرامون 
آنها اســت ورود مى كند. ايوب آقاخانى در اين سريال ايفاگر 
نقش «جاويد سنايى» است. داماد خانواده شهرابى و شوهر 
ســميه. او در كنار زندگى كارى كــه دارد دچار ماجراهايى 
پرچالش با همسر و خانواده همسرش مى شود و كار به جايى 
مى رسد كه از يك شخصيت مثبت در ابتداى سريال كم كم 
فاصله گرفته و به نقشــى به شدت منفى مى رسد. شايد اگر 
كارهاى آقاخانى را در تلويزيون دنبال كرده باشيد او را بيشتر 
در نقش هاى مثبت و كمتر منفى به خاطر داشته باشيد اما 
او در اين سريال توانمندى ديگرى را از خود بر جاى گذاشته 
اســت و نقش جاويد را با توجه به آنچه در فيلمنامه برايش 
نوشته شده است به تصوير كشيده و بازى كرده است. آقاخانى 
در كنار بازيگرى در تئاتر، سينما و تلويزيون در راديو و تئاتر 
نيز كارگردانى آثارى را به عهده دارد و در اين ســالها تمركز 
خود را روى تئاتر و راديو گذاشــته اســت. فارس با او درباره 
نقشى كه اين شب ها در سريال «بيگانه اى با من است» بازى 
مى كند و حضور در ســريالى كه به دو دهه قبل برمى گردد 

گفتگويى انجام داده كه ماحصل آن را در ادامه مى خوانيد. 

 چطور شد كه بعد از مدت ها با سريال «بيگانه اى 
با من است» به تلويزيون آمديد؟

در ارديبهشت ســال 98 آقاى امينى با من تماس گرفت و 
دعوت به همكارى كرد. در گذشــته در سريال داوران با او 
همــكارى كرده بودم و يكى از نقش هــاى اصلى آن كار را 
بازى كردم بنابراين اين نقش را نيز با اشتياق پذيرفتم چون 
كارشان را دوســت دارم و مى دانم استادى كم نظير است. 
براى همين در مورد آقاى امينى درباره متن و فيلمنامه دقت 
نمى كنم در صورتيكه بقيه كارهاى پيشنهادى را از همه نظر 
بررسى مى كنم. فيلمنامه را كه خواندم هم موقعيت جاويد 
در فيلمنامه هم نقش جاويد را خيلى دوســت داشتم و در 

همان اولين روزها با آقاى امينى به توافق خوبى رسيديم.

 براى توليد اين سريال سختى هايى هم داشتيد؟
از جهت هاى مختلف كار دشــوارى بــود از لحاظ توليدى 
تاريخى بودن و اينكه قصه در دهه 60 و 70 مى گذرد، كار 

پروژه را برايم پيچيده مى كرد. 

 شــما در اين ســالها كمتر در نقــش منفى بازى 
كرديد. براى ايفاى نقش جاويد دچار چه چالش هايى 

بوديد؟
البته در تئاتر و ســينما و تلويزيون نقش منفى بازى كردم 
امــا به هر حال مخاطبان نقش هاى منفــى را از من دورتر 
مى بينند. معتقدم هميشه نقش هاى منفى بسيار جذاب تر 
هستند و هميشه اگر دو نقش منفى و مثبت پيشنهاد شود 
اگر نقش منفى پرداخت خوبى داشــته باشد، قطعا انتخابم 

نقش منفى خواهد بود.

 به طور معمــول ايفاى نقش هاى منفى براى برخى 
از بازيگران جذابيــت دارد. نقش منفى براى خودتان 

جذاب است يا مخاطب؟
نه براى خودم جذاب است به اين دليل كه احساس مى كنم 
هميشه در نقش هاى منفى با آزادى عمل بيشترى مى شود 
تكنيك بازيگرى را به نمايش گذاشــت. يعنى دامنه اى در 
اختيار بازيگر نقش منفى است كه بسامدش نسبت به نقش 
مثبت وســيع تر است و من هميشــه از وسيع بودن امكان 
عمل بازيگر استقبال مى كنم. هميشه مى گويم اگر كسى در 
فيزيك و چهره اش تعريف ناخواسته اى وجود نداشته باشد 
كه ناگزير به سمت نقش هاى منفى بروند و بازيگر هم باشد 
و توانايى هايى هم داشــته باشد،  بازى در نقش مثبت واقعا 
كارى ندارد. اما بازى كردن در نقش منفى كه مخاطب هم 

دوستش داشته باشد و با او همدلى كند را ترجيح دادم.

 شــما فعاليت هاى مختلفى در راديو و تئاتر انجام 
مى دهيد. با توجه به اينكه اين سريال در نكوهش دروغ 
است و سرنوشت افراد را نشــان مى دهد اين موضوع 

چقدر برايتان مهم بود؟
يقين بدانيد بى تاثير نيست. اما واقعيت اين است كه بيشتر 
بــه خاطر آقــاى امينى در اين كار حضور دارم. ســال 97 
نمايشــى روى صحنه بردم و در فضاى رســانه اعلام كردم 
كه آنقدر از دروغ به ســتوه آمدم نمايش شــيروانى داغ را 
در مذمت دروغ در تماشــاخانه ايرانشهر بروى صحنه بردم 

و اســتقبال خوبى هم از آن شــد. وقتى خودم اين دغدغه 
را دارم بديهى اســت كه دوســت دارم طيف وسيع ترى از 
مخاطبان كــه هموطنان عزيز من هســتند با اين دغدغه 
درونى من آشــنا شوند. وقتى ســريالى با اين مضمون به 
من پيشنهاد مى شــوند قطعا دوست دارم و انگيزه ام بيشتر 
اســت تا كارى با اين دغدغه انجام دهم. واقعيت اين است 
كه خيلى از پروژه هاى تصويرى را قبول نمى كنم چون كه 

فيلمنامه اغنا كننده اى ندارند.

 با اين تفاسير يعنى دغدغه امرار معاش نداريد؟
شــايد خيلى از دوستان مثل من وسواس ندارند و وضعيت 
اقتصادى خوبى نســبت به من دارنــد. اما خب من اينطور 
نيستم و به نســبيت وضعيت اقتصادى ام هم مى بالم چون 
محصــول ملاحظات من اســت و اميــدوارم روزى آنقدر 
فيلمنامه ها خوب باشند كه من ندانم كدام را انتخاب كنم. 
از ســويى به اين دليل كه در دانشــگاه فيلمنامه نويســى 
تدريس مى كنم، برايم مهم اســت چــه فيلمنامه هايى را 

انتخاب مى كنم. 

 فكر مى كنيد داســتان جا به جايى دو آدم چقدر 
براى مخاطب جذابيت خواهد داشت؟

اين الگوى روايى اين ســريال تكرارى است و هم در سينما 

و ادبيات داســتانى از اين دســت داشــتيم. معتقدم براى 
مخاطب جذاب است و به عنوان بازخوردى كه از مخاطبان 
دريافت كردم اين را مى گويم. اين سريال با وجود ضعفى كه 
به نسبت نيازهاى توليد در بودجه داشته است اما در ميان 
مخاطبينــى كه علاقه مندى هايشــان را در تلويزيون هاى 
ديگرى دنبال مى كنند،  مشابهت محورهاى جذابيت زاى آن 
جنس از آثار را با ســريال خودمان از جنس سالمش غريب 
مى بينم، يعنــى اينكه اين ســريال محورهايى براى خلق 
جاذبه در نظر گرفته كه مورد علاقه مخاطب در شبكه هاى 
ديگر است و آنجا با تركيب مسائل غيراخلاقى و آب و رنگ 
و لعــاب متنوع ترى قصه را تعريف مى كنــد اما اينجا ما با 
ملاحظات فرهنگى خودمان قصه اى را روايت مى كنيم. اما 
اينكه اصولا جان داســتان و روايت اثر به هر حال شمايلى 
دارد كــه ســطوح مختلــف و طبقه هاى گســترده ترى از 
مخاطبان مى توانند دوستش داشته باشند، تضمين مى كند 
كه مخاطب با وجود تكرارى بودن الگوى روايت اين سريال 
را جزو ســريال هاى قابل اعتنــاى ذهنش قرار دهد و براى 

ترغيبش وقت بگذارد.

 شما فقط در فصل يك سريال حضور داريد يا اينكه 
در فصل دو نيز با آرش معيريان همكارى داشتيد؟

نه اتفاقا در فصل دو حضور بســيار چشــم گيرى دارم. وقتى 
فصل يك تمام مى شــود مــا به جايى مى رســيم كه خواه 
ناخــواه اثر ناگزير از تعقيب سرنوشــت شــخصيت جاويد 
اســت. در نتيجه افتخــار همكارى با آقــاى معيريان را هم 
پيدا كــردم و تا پايان داســتان هم در خدمــت مخاطبان 

خواهم بود.

 همكارى با دو كارگردان در يك ســريال برايتان 
سخت نبود؟

آقــاى امينى را به عنوان يك اســتاد دوســت دارم. آقاى 
معيريــان هم در ايــن كار مرا شــگفت زده زد و اين را به 
خودش هم گفتم و فرد توانا و كاربلد است. معمولا نامشان 
را با ســينماى پيوند خورده ديده بودم و آن جنس سينما 
را دوست نداشتم و واهمه اين را داشتم كه دوست نداشتن 

آن جنس از ســينما از خود او برآمده باشد اما تجربه فصل 
دو بيگانه اى با من است به من ثابت كرد كه اين سوء تقدير 
است كه سينماى معيريان اين كيفيت مورد نظر من را پيدا 
كرده اســت. سرعت بالا و كيفيت خوب كارگردانى شان را 
واقعا قبول دارم. من كه در اين سريال بسيار از همكارى با 
او لذت برده و آموختم و اميدوارم اين دوســتى و همكارى 

ادامه هم پيدا كند.

 شــما در بخش نمايش هــاى راديويى هم فعاليت 
داريد. اين روزها كار راديو انجام مى دهيد يا به خاطر 

كرونا كمتر به راديو مى رويد؟
كمتــر مى روم اما در اين مدت هيچوقــت رابطه ام با راديو 
قطع نشده است. اصولا حدود 6 سال پيش پايه گذار جريانى 
در راديو شــدم به نام كتاب شــنيدارى در راديو نمايش و 
بعد از مدتى برنامه اى با نــام «زورق خيال» به صورت روز 
پخــش در راديو نمايش راه اندازى كرديــم. به اين صورت 
كه هر روز يك ربع داســتان هاى مختلــف ايرانى و معاصر 
جهــان را براى مخاطبان مى خوانــم. بنابراين در تمام اين 
ايام پخش اين برنامه متوقف نشــده اســت و حتى در اين 
يكساله شــيوع كرونا، با رعايت پروتكل هاى بهداشتى اين 
برنامه را به آنتن رســانديم و مهم ترين دستاورد اين برنامه 
آشــتى دادن بسيارى از مخاطبان با داستان خوانى است و 
اين از بازخوردهايى اســت كه از مخاطبان گرفتم و ماهى 
يك بار هم نمايشى به عنوان كارگردان توليد كردم و پخش 
شــده است. الان هم مشــغول پيش توليد سريال نمايشى 
به نام «چشــم روشــن ماه» براى راديو هستم كه براساس 

داستان هاى كهن ايرانى طراحى شده است.

 فكر مى كنيــد نمايش هاى راديويى هنوز هم براى 
مخاطب جذابيت دارد و مخاطب خود را دارد؟

نمايش هاى راديويى هنوز مخاطب خــودش را دارد. براى 
مخاطبــان تخصصى خــودش كه خيلى جذاب اســت اما 
اينكه به تعداد مخاطبانش افزوده مى شــود يا نه محصول 
عملكــرد ما، مديريــت فرهنگى و همه مواردى اســت كه 
مى تواند در جذب مخاطبان يا فرارى دادن شــان ســهيم

 باشند. 

 بررسى يكى از مهمترين ژانرهاى سينمايى كه در ايران چندان به آن پرداخته نمى شود 

سايه وحشت 

 ايوب آقاخانى:  
نقش های منفی جذاب تر هستند 
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99  گزارش 
 آنچــه مهــم و حياتى بــه نظر مى رســد اينكه بــا توجه به 
پيشرفت هاى بسيار خوبى كه سينماى ايران در ژانرهاى مختلف 
تاكنون كســب كرده، حيف است كه كشور ما با توجه به سابقه 
نسبتا خوبى كه در گذشته هاى دور در ساخت آثار تصويرى در 
ژانر وحشــت داشــته، در اين حوزه با كم كارى و دورى كردن 
كارگردانان از اين ژانر فعال نباشــد، پرواضح است كه هنگامى 
كه سينمايى در ژانرهاى اجتماعى و مستند حرفهاى زيادى براى 
گفتن دارد و توانسته با ساخت آثار جالب توجه جايگاه خوبى در 
ســطح بين المللى براى خود كسب كند، در اين ژانر حرفى براى 
گفتن نداشته باشد. در حالى كه اين بخش از پتانسيل بسيار خوبى 
براى تربيت و آموزش سينماگران جوان برخوردار است كه اگر 
به شكلى اصولى و پايه اى مورد توجه قرار گيرند، نه تنها سينماى 
ايران بلكه سينماى جهان در آينده اى نزديك شاهد بروز و ظهور 
فيلم هاى بى نظيرى در ژانر وحشــت خواهد بود كه سينماگران 

ايران آن را توليد كرده اند

 برايم مهم است چه فيلمنامه هايى را انتخاب مى كنم
 بازى در نقش مثبت واقعا كارى ندارد

 نمايش هاى راديويى هنوز مخاطب خودش را دارد


